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 1لوک نانسیی ژاندرآمدی بر اندیشه
 ایگناس دویش

 برگردان: نریمان جهانزاد
 

و نشریات  کتبی تحریر در آورده است و نگارش صدها متن و یادداشت در لوک نانسی، فیلسوف فرانسوی، بیش از بیست جلد کتاب به رشتهژان
ی فلسفی کارِ او بسیار گسترده است: از انُ کاوارا هنرمند ژاپنی گرفته تا هایدگر؛ از معنای جهان و واسازی ی خود دارد. حوزهمختلف را در کارنامه

ین هایدگر و به ژاک دریدا، مارت توانشدت از آنها اثر پذیرفته میکه نانسی به مسیحیت تا رمانتیسم ینِای برادران شلگل. از جمله فیلسوفان اصلی
به انگلیسی( شهرت یافت، کتابی که هم به موضوع اجتماع و  1991ی آن در )و ترجمه 2اجتماع بیکارژرژ باتای اشاره کرد. نانسی با انتشار کتاب 

ترین نت، هگل و دکارت نوشت. یکی از اصلیی هایدگر، کابودن پرداخته بود و هم شرح و تفسیری بود بر آرای باتای. او همچنین آثاری دربارهباهم
به انگلیسی برگردانده شد(، وی  0222)که در سال  3متکثرِ تکین بودنی معاصر است. در کتاب بودنِ ما در جامعهمضامین آثار نانسی موضوع باهم

ی نوعی هویتِ جوهری و در ورطه« ما»که این آنیا یک تکثر سخن بگوییم، بی« ما»توانیم هنوز از یک پردازد که چگونه میبه این موضوع می

 در عصر معاصر چیست؟« ما»انحصاری بیفتد. شرایطِ سخن گفتن از 
 

 یک. زندگی نامه
، در حوالی بوردو در فرانسه دیده به جهان گشود. دقیقاً روشن نیست که نانسیِ 4در کودِران 1992لوک نانسی در بیست و ششم جولای سال ژان

زمانی پس از آغاز شد. اندک 5اش در محیط کاتولیکی برژراکهای فلسفی او در دوران جوانیدانیم که نخستین کششسربرآورد اما میفیلسوف کی 
هایی همچون کارل مارکس، در پاریس، به طور مشخص شروع به نگارش متون فلسفی کرد. درباب نویسنده 1990دریافت مدرک لیسانس فلسفه در 

ه های آثار بعدی نانسی هم هست، آثاری کردریش نیچه و آندره برتون قلم زد. این درگیری با متفکرین گوناگون از جمله ویژگیایمانوئل کانت، ف

 به تنوع اشتهار دارند.
ی فلسفه در استراسبورگ مشغول شد و به عنوان همیار در مؤسسه 1991، در 6پس از فلسفه خواندن در پاریس و مدتی کوتاه تدریس در کلمار 

یلی ی خود را که در مورد کانت بود به راهنمایی پل ریکور اخذ کرد. ختز دکتری فلسفه 1991کند. در هنوز هم در همین شهر زندگی و کار می

 docteurاز سوی هیئت داوران به عنوان  1919زود مدرسِ دانشگاه علوم انسانی در استراسبورگ شد، جایی که همچنان در آن مشغول است. در 

d'État ی تجربهدر قالب کتابی با عنوان  1911ی او که به موضوع آزادی در آثار کانت، شلینگ و هایدگر پرداخته بود در در تولوز انتخاب شد. رساله
بود و دریدا و لیوتار داورانِ کارش بودند. 8به طبع رسید. استاد راهنمای او جرارد گرانل 7آزادی

                                                           
 :زیر مشخصات با دویش ایگناس از است ایمقاله یترجمه متن . این1

"Jean-luc Nancy," by Ignaas Devisch, The Internet Encyclopedia of Philosophy, ISSN 2161-0002, http://www.iep.utm.edu/. 
 این متن پیشتر به عنوان مقدمه در کتاب زیر منتشر شده است:

 . 1338ی نریمان جهانزاد، انتشارات دیبایه، هستی در فقدان، گفتگو با ژان لوک نانسی، ترجمه
2. Inoperative community 
3. Being Singular Plural 
4. Cauderan 
5. Bergerac 
6. Colmar 
7. Experience of freedom 
8. Gerard Granel 

http://www.iep.utm.edu/
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های های هفتاد و هشتاد، به عنوان استادِ مدعو در دانشگاهی آکادمیک خود را بسط دهد. او در دههصبر نکرد تا حرفه 1919اما نانسی تا   

های فرهنگیِ برلین گرفته تا دانشگاه کالیفرنیا، مشغول به تدریس شد. به عنوان پروفسورِ فلسفه، با بسیاری از هیئتمختلفی، از دانشگاه فرای در 
عددی ی اینها در کنار آثار متی آمریکا. همهویژه در رابطه با شرق اروپا، بریتانیای کبیر و ایالات متحدهی فرانسه همکاری کرد، بهوزارت امور خارجه

های متعدد بر شهرتش افزود ی سریع آثار او به زبانالمللی دست و پا کند. ترجمهو به چاپ رسیده بود باعث شد که برای خود شهرتی بینکه از ا
 های آلمانی، ایتالیایی و انگلیسی هم تسلط دارد(.اش یعنی فرانسوی، به زبان)نانسی علاوه بر زبان مادری

رباب دی هشتاد متوقف گردید و ناچار به عمل پیوند قلب شد )عملی که دریدا در کتاب بیماری شدید او در دههباری، این پرُکاری ناگهان به خاطر 
ناگزیر  ی او گذاشت.ها تأثیراتی اساسی بر حرفهها با سرطان دست و پنجه نرم کرد. این بیماریبه آن اشاره کرده است(. پس از آن برای مدت 1لمس

هایی که در آنها مشغول بود انصراف داد. اخیراً مجدداً بسیاری ی کمیتهی نود تعطیل کرد و از عضویت در تقریباً همهههایش را در دهتمام کلاس

نکشید.  هایش دستگاه از نوشتن و انتشار نوشتههایش را از سرگرفته است، طرُفه اینکه او در تمام مدتِ درگیری با این مشکلات هیچاز فعالیت
 ی تحریر درآمدند و اوی نود به رشتهاند( در دههثار اصلی او )اغلب آنهایی که به موضوعات اجتماعی و سیاسی ـ فلسفی راجعبخش اعظمی از آ 

(، فیلسوفِ هفتاد 0211( منتشر شد. در حال حاضر )سال L'intrus) مزاحمبا عنوان  0222اش نوشت. این متن در سال ی بیماریحتی متنی درباره
ی یکی کند و مقالاتی عصر ماست. او به عنوان سخنران و متفکری معروف به اقصی نقاط دنیا سفر میترین فلاسفهی از فعالو هشت ساله یک
 نویسد. نانسی اینک بیش از هر زمان دیگری زنده است، هم در مقام فیلسوف و هم در مقام یک انسان.پس از دیگری می

 
 دو. لکان

 ـلابارتبود. آن را با همکاری یارِ فلسفی 2عنوانِ حرفچاپ کرد  1991نخستین کتابی که نانسی در  ، نوشت. تا به امروز این اثر را بارها 3اش، فیلیپ لاکو

ی به طور باید گفت که نانسآنکه وارد دقایقِ این موضوع شویم، اند. بیای انتقادی بر کار روانکاوِ فرانسوی، ژاک لکان، توصیف کردهبه عنوان نوشته
لکانی را به عنوان « دیگریِ »، مفهومِ 4معنای جهانکند و اغلب موضعی انتقادی نسبت به آن دارد. در مستمر به لکان، یا روانکاوی به طور کل اشاره می

کان گوید لبیان داشته بود: نانسی می عنوان حرفتر هم در کند. خیلی کلی و خلاصه، این همان چیزی است که قبلتوصیف می 5«مدفوع الاهیاتی»
کند. از آن زمان به بعد نانسی همچنان انتقادهایی به مفاهیم کشد اما این کار را خود به طریقی متافیزیکی میی متافیزیکی را به پرسش میسوژه

گوید اند، اما میوانکاوی دچارِ رسوباتی الاهیاتیروانکاوی همچون قانون، پدر، دیگری، سوژه و غیره وارد کرده است. نانسی معتقد است اصطلاحات ر 
 شان بشود اندیشید. قدر ارزش دارند که از طریقبسیاری از مفاهیمش آن

 
 سه. واسازی

 ـلابارت دقیقاً در پی خواندنش باشند یا برایش احترام و اهمیت زیادی قائل باشند. ژاک دریدا آن  تفکری است مباری لکان کسی نیست که نانسی و لاکو
ر فلسفه دکه تأثیری نازدودنی بر هر دوی آنها گذاشت. نانسی در چند مصاحبه اذعان کرده است که بعد از سارتر، با دریدا بوده است که احساس کرده 

در مورد  6«یان انسانپا»کنفرانسی به نام  1912چیزی جدید و بسیار معاصر متولد شده است. کار دریدا به قدری بر روی آن دو تأثیر داشت که در 

 ی معاصر یاری رساند. ی فلسفهبرگزار کردند. این کنفرانس به تحکیم جایگاه استوارِ دریدا در قلهّ« دریدا و سیاست»
ای ی آغاز درگیری بیشتر آنها با سیاست را داشت. آنها در همان سال برنامهبرای نانسی و لاکوـ لابارت حکم نقطه« دریدا و سیاست»کنفرانسِ 

اسی از ضرورت و خواستِ اندیشیدن به امر سی« مرکز تحقیقات فلسفیِ امر سیاسی»فلسفی ریختند تا در باب امر سیاسی به احتجاج بپردازند. 

                                                           
1. Le Toucher 
2. The Title of the Letter 
3. Philippe Lacoue-Labarthe 
4. Sense of the World 
5. theological excrement 
6. End of the Man 
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درخصوص هایی فرانسوا لیوتار سخنرانیای نظیر کلود لوفور و ژانبرآمد و بر ادبیاتِ کور دموکراسی معاصر ما استوار نبود. پس از چند سال فلاسفه
 (.1911) بازخوانی سیاست( و 1999) نشینی امر سیاسیپسها به شکل دو کتاب درآمد: این موضوع ارائه کردند و محصول این سخنرانی

تقریباً بالکل از » 1آنها، نقش این مرکز به عنوان مکانِ مواجهه یهای مرکز را متوقف کردند، چراکه به گفتهنانسی و لاکوـ لابارت فعالیت 1919در 
ده بود. پی تبدیل شدرهای پیهای مشترک باشد، به پاتوقِ سخنرانیمرکزْ به جای آنکه مکانِ مشترکِ دغدغه«. گری دور شده بودپژوهش و پرسش

 ی نانسی در خصوص امر سیاسی و همچنین اجتماع هرگز توقف نیافت. ، دغدغه1919شدن مرکز در رغم بستهعلی
ار او دید: از متفاوتی را بر آث ی[توان تأثیرِ فراوانِ ]نویسندگان و فلاسفهنانسی بسیار فراتر از یک شاگردِ صرفِ دریدا است. از همان آغاز میالبته 

گفتار د: تنهای اولِ نانسی هم حضور داشژرژ باتای و موریس بلانشو گرفته تا دکارت، هگل، کانت، نیچه و هایدگر. این نویسندگان در همان کتاب
 5اگو سامی هگل، به انگلیسی ترجمه شد( درباره 0221)که در سال  4قول نظرورزانهی کانت، ( درباره1911) 3دستور مطلق( و 1999) 2سنکوب

 ی هایدگر.( درباره1910) 6پارتاژِ صداهای دکارت و ( درباره1999)

( بود که شرحی بر کار باتای است. این اثر موریس بلانشو را بر آن داشت که در کتاب 1910) 7اجتماع بیکارکتابی که نانسی با آن به شهرت رسید 
ی باتای را مورد توجه قرار داد. بعدها های نانسی دربارهوارد بحث شود و یادداشت (به انگلیسی ترجمه شد 1911که در )  8اجتماع غیرقابل اقرار

ی در قالب کتاب به طبع رسید. این کتاب در کنار شرحِ درخشانی که از مسأله اجتماع بیکارعنوان مجموعه مقالاتی در مورد موضوعِ اجتماع با 
توان خواندنِ نانسی را در آن آموخت و تمرین کرد، و این کارِ ی آن، یعنی نانسی، است. میدهد، معرفِ خوبی از نویسندهاجتماع به دست می

ند. نام ککند و تز خود را در قالبِ این شرح حال بیان میخود را با شرحِ کار نویسندگان دیگر آغاز میای نیست، چون نانسی اغلب کار چندان ساده
وان تدهد. به همین سبب است که میاین استراتژیِ خواندن و اندیشیدنْ واسازی )دیکانستراکسیون( است و نانسی کار دریدا را در آن ادامه می

 را متن اصلی و کلیدیِ نانسی دانست.     اجتماع بیکار
ترین موضوعات و مضامین فلسفی را، که نانسی در توان با این متن عمدهکند، میاش را عیان میعلاوه بر اینکه در این اثر او استراتژی اندیشیدن

چرخد: مسائلی نظیر اینکه سی و اجتماعی میکند، شناخت. این مضامین اغلب حول مسائل سیااش هم با آنها دست و پنجه نرم میآثار بعدی
امعه را ای که کوشیدند جهای سیاسیدانیم پروژهایم و میمان را بسازیم؟ در شرایطی که قرن بیستم را پشت سرگذاشتهی مدرنچگونه باید جامعه

ر ی و خشونت اجتماعی منتهی شدند. نانسی دشده و مشخص بسازند یکی پس از دیگری به وحشتِ سیاسی تعیینبر اساس نوعی برنامه یا شاکله
 ی بیستم را در ذهن دارد. های نازی و فاشیستِ سدههای سوسیالیستی پیشین و نیز دولتاین خصوص آشکارا دولت

ویسنده ن ترین طریق ممکن در پی بررسی آن چیزی است کهکند، به موشکافانهوقتی نانسی به تأسی از دریدا متون یک نویسنده را واسازی می
نشیند، جا ویژه، به دنبال چیزهایی است که او ننوشته، جایی که تفکرِ نویسنده از اندیشیدن به یک مسأله پس مینوشته، اما در عین حال، و به

را  دیگام بعکوشد خوردن، میخورد. نانسی از پی این لغزش و سکندریایستد. او به دنبال جایی است که اندیشیدن سکندری میزند و بازمیمی
 گاه چنین نکرده، عیان سازد.اش بیندیشد اما هیچداشته( تا به مسألهخواسته بردارد )یا باید برمیکه نویسنده می

  
 چهار. اجتماع

شافتی نگیرد؛ گمیی یک اجتماع کوچک و شفاف است به کار میاین واسازی را در ارتباط با غوغایی که به دنبال اعاده اجتماع بیکارنانسی در 

(Gemeinschaft که ما را از )«در جامعه« از خود بیگانگی( ی مدرن، از گزلشافتGesellschaft خواهد رهانید. تز نانسی این است که ،)

                                                           
1. place of encounter 
2. Le discours de la syncope 
3. L’imperatif categorique 
4. La Remarque speculative 
5. Ego sum 
6. La Partage des voix 
7. Inoperative Community 
8. Unavowable Community 
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بودنِ وجود دارد. این خواستْ چیزی نیست جز خواستِ قسمی باهم« اجتماع اصیل»جور خواست و میل به در کانون فکر سیاسی غربی یک
ایم، اما زیستهگیرد که ما روزگاری در یک اجتماع صمیمی و هماهنگ و همگون با هم میخواستِ چیزی که از این پنداشت توشه می واسطه،بی

ی مقابل اجتماع یا گمینشافتِ گرم و دنج پیشامدرن ی مدرن یا گزلشافت نقطهاین هماهنگی و هارمونی با گذارِ تاریخ افول کرده است. جامعه
که پیوندهای صمیمیِ اجتماعی بریم که مشحون است از افراد خودخواه، جاییای گمنام به سر میس این طرز تفکر ما اینک در جامعهاست. بر اسا

ونت شدر آن خاطراتی بیش نیستند. این امر، یعنی از بین رفتن پیوندهای اجتماعی، صرفاً منجر به از هم گسیختنِ جامعه نشده، بلکه سبب ظهور خ
، پاشیدگی رجعت به دوران گذشته استهمها و هنجارها و غیره نیز شده است. تنها راه مبارزه و مقابله با این گسیختگی و ازسقوط ارزش و افول و

رحِ تاریخی ط ای که در آن پیوندهای اجتماعی وجود داشتند؛ یا اینکه باید به دنبال اجتماعی در آینده بود که در آن پیوندهای پیشین اعاده شوند. اینگذشته
ی بسیاری از فلاسفه یا متفکران سیاسی تراویده، بلکه مضمون کانونیِ جامعه و فرهنگ غربی به طور کلی است. ی نانسی نه تنها از خامه ـفلسفی به دیده

 به باور نانسی:

ی طبیعی، شهرِ مشاهده نمود: خانوادهها توان به تمامی انحا و از سوی تمامِ پارادایمشکسته را میاجتماع از دست رفته یا درهم
 ـهماره پای یک دوران یا عصرِ از دستها، یا اخوتآتنی، جمهوری رومی، اجتماع مسیحی نخستین، اصناف، کمون رفته در میان ها ـ

 یش ازبوده است، عصری که در آن اجتماع از بندهایی محکم، هماهنگ و ناگسستنی ساخته شده بود، عصری که در آن اجتماع، پ
ی وحدت، هایش، و نمادهایش؛ بازنمایی، و در واقع برنهادن زندههر چیز معطوف و پاسخگو به خود بود، از خلال نهادهایش، آیین

 ( The Inoperative Community, p.9ماندگار خودش. )صمیمیت، و خودآیینیِ درون
 

ی مدرن ی مقابل جامعهرا که نقطه ویی که برای ما آن اجتماع طبیعیِ اساطیریژاک روساندیشد، به ژاننانسی عمدتاً به عصر رمانتیک آلمانی می
ه از نوعی اینتایر کگرایانی نظیر السدیر مکگراییِ معاصر هم هست، اجتماعاست برجا گذاشت، اما هدف نانسی افزون بر آن، تتبع و بررسی اجتماع

ین تفکرِ نوستالژیک که گذشته یا روزهای قدیم بهتر بودند، که ما چیزی را از دست گویند. اضرورتِ بازگشت به اجتماعات پیشامدرن سخن می
احزاب  هایی ما است. این نوستالژی صرفاً مختص به برنامهای در زندگی روزمرهشدهایم که در گذشته وجود داشت، پارادایم مشخص و شناختهداده

دهد که محصولات تجاریِ زیادیْ ویژه تلویزیون( به ما نشان میهای مختلف )بهسانهسیاسی محافظه کار نیست. نگاهی اجمالی به تبلیغات ر 
گردانند: مثلاً رنگِ موی طبیعی. مردم همچنین در زندگی روزمره همیشه ناامیدی را به ما بر« طبیعی»توانند یک وضعیتِ بیولوژیک اند که میمدعی

کنند، یعنی جوانانی که با اجتماعی که آنها در بیان می« جوانان سرکش و وحشی»برند[ با ]عنوانِ[ شان را ]از جهانی که در آن به سر میو نارضایتی
 اند.اند، متفاوت و بیگانهآن به دنیا آمده

یازند. به این اعتبار است که نانسی معتقد است ها همیشه به همین نقد دست میی نسلتوجهی است که همهی قابلالبته ]این هم[ نکته
ری ی اساطیجور اندیشهی زمانی واقعی در تاریخ ما ندارد. این خواست، برعکس، یکخواستِ اجتماعی اصیل هیچ ارتباط و ارجاعی به یک دوره

 تِ است، نوعی تصویرِ خیالی و پندارین از گذشته. البته خودِ این تخیل و پندارِ نوستالژیک معصوم است، منتها وقتی به آغازگاهی برای سیاس
 اش مشکوک شویم:اجتماع و هویت 1نگرِ گوید باید به آگاهی گذشتهبندد. نانسی میتماع بدل گردد، آن معصومیت رخت برمیاج

اندازی ایدئال یا های گذشته، به نفعِ و برای چشمنگر درک کند، خواه فارغ از واقعیتخواه این آگاهی خود را به عنوان امری گذشته

سد این خواستْ ر ی تردید بنگریم، به این دلیل که اولاً: به نظر میاین گذشته بسازد. ما باید به این آگاهی به دیدهنگرْ تصاویری از آینده
برای اجتماعی آرکائیک که رخت بربسته، داشته  از آغازِ جهان غرب همراهش بوده است: در تمام لحظاتِ تاریخ، غرب قسمی نوستالژی

یشاوندی، برادری و دوستی و سعادت را خورده است. تاریخ ما با عزیمت اولیس و با آغاز رقابت، است. غرب همیشه دریغِ خسران خو
بافت و از هم شود. در اطراف پنلوپه، کسی که لباسِ دوستی ]و وفاداری به همسر را[ از نو مینفاق، و دسیسه در کاخش آغاز می

                                                           
1. retrospective consciousness 
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 ـ سازندی سیاسی و متخاصمِ جامعه را برپا میمدعیانْ صحنه 1باشد،کردنش را داشته گاه قصد کاملشکافت، بدون اینکه هیچمی ـ

 (.   The Inoperative Community, p.10«  )بودگی ناببیرون
 هایزند، اجتماعی است متشکل از هنجارها و ارزشاینتایر از آن حرف میی معاصر بپردازیم. اجتماع هارمونیکی که مکبگذارید به یک نمونه

 تواند دیگر، مشترک است. در غیر این صورت ]یعنی فقدان زمینه و هویت مشترک[ اجتماع نمیزمینههویت و هممیان افرادی هم مشترک که
هویت را به عنوان خواستی سیاسی برنهیم، دیگر چندان از منطقِ بسیاری از هارمونیک باشد. اگر این گرایش اخلاقی به اجتماعی هم

یاسی ی سایم. البته نیات و مقصودهای کاملاً متفاوتی درکار است، اما صحنهوزه در اروپای غربی وجود دارند، دور نشدههایی که امر ناسیونالیسم

ی های بالکان در دههآمیز منجر گردد. جنگتواند به تعارضاتِ خشونتدهد که خواستِ یک هویت اجتماعی ناب همچنان میالمللی نشان میبین
ها هر چه بوده به کنار، تعلق داشتن به یک گروه قومیتی، های این جنگی تلخی از آن است. انگیزهکرد، نمونهیگری فوران مینود، که یکی پس از د

شد. آنچه در های راستین و دیگران تمیز داده میهای اصیل یا کرواتاش میان خیر و شر، میان ما و آنها، میان صربمعیاری بود که بر اساس
 خواست از ننگِ خونِ دیگری بری باشد. د قسمی هویت اجتماعی ناب و یکدست بود، هویتی که میجستجویش بودن

 ها ازها و هنجارهای مشترکْ پایه و اساس هویت اجتماعی است. فلاندریآمیز، نوعی فرهنگِ ارزشدر موارد دیگر و خوشبختانه کمتر خشونت  
صر معا« ی مهاجرتِ مسأله»ی دیگر اند و تقریباً در همه چیز با هم وجه اشتراک دارند. نمونههم زبان اند،اند، گرچه همسایهاهالیِ هلند متمایز شده

است: اغلب از سوی شهروندان یک منطقه این تردید و نگرانی وجود دارد که مهاجران ممکن است هویت آن منطقه را به خطر بیندازد و با به 
رسد در اروپای غربی و سایر نقاط این هراس وجود دارد که ه را تحت تأثیر قرار دهند. به نظر میخطر انداختن آن، همبستگی اجتماعیِ منطق

در معرض خطر قرار بگیرد. برای مثال « خودمان»ی چنان تغییر شدیدی دهد که هویت اولیههجوم مهاجران ممکن است زندگیِ عمومی را آن
های دارد در این مباحثه و موضوع کانونیِ مباحثاتِ داغ سیاسی درخصوص هویت و ارزشسزایی نمادهایی مثل روسریِ زنان مسلمان، نقش به

 بسیاری از ملل اروپایی است. 

 
 ماندگاریالف. درون

ی فرانسوی دهد. واژهماندگاری توضیح می]یا جمعی[ به نوعی هویتِ اجتماعی بسته و یکدست و توپرُ را با مفهومِ درون 2نانسی میلِ اشتراکی

«mmanencei »مفهومی است  بیکار اجتماعدر  3ماندگاریتّبه معنای کاملاً با/در نزدِ خود حاضر بودن است، کاملاً درخود فروبسته بودن. درون
ها لتمای که اجتماعات، کند. از یک سو، شیوهکند. او به دو نمونه اشاره میکه نانسی از رهگذرِ آن افقِ نگاه ما به هویت و اجتماع را توصیف می

های یکپارچه، ، فرهنگ یا ارزش4کوشند هویت خود را از شعاع تأثیر و نفوذ دیگران محافظت کنند و بر این اساس گردِ خودبودگیو اقوام می
مونیستیِ کهای سوسیالیستی پیشین در اروپای شرقی که شکل ماندگاریتّ همچنین در رژیمشوند. از سوی دیگر، درونیکدست و توپرُشان جمع می

جور میل به اضمحلال و نابودیِ بیگانگیِ اجتماعی توان یکفهمیدند وجود داشت. در آنجا هم میقانون اساسی را به عنوان مقصد نهایی بشریت می
ونیستی می شفافِ کواسطه و شفاف را رصد کرد. غایت نهایی کنش بشر عبارتست از رسیدن به شیوهبودگیِ بیهمو همچنین خواستِ نوعی با

های زندگی کاپیتالیستی  از میان خواهد رفت و جامعه درنهایت به طور هماهنگ شدن این غایت تمام بیگانگیزندگی. تصور بر آن است که با محقق
 درنزد خود حاضر خواهد شد. 

للی دست یافت. ولی الماتای، به شهرتی بیننانسی با صورتبندی مفصل این پارادایم فلسفی و سیاسیِ تفکر، همراه با شرحی درباب ب اجتماع بیکارِ 
اش چنین کاری نکرد. او اغلب موضوعاتی را آغاز طور که در سایر موضوعات و مضامین فکریای درباب اجتماع نپرداخت، همانگاه نظریهاو هیچ

ار او، وارگیِ کاین منش چندپارگی یا قطعه دهد.شان مینهد که بعدها در سایر متون بسطکند، قطعات و ردپاهایی از تفکر پیش میو مطرح می

                                                           
 سایر کردمی سعی ایحیله طریق از او، غیبت دلیل به اما بود اولیس خواهان او. داشت زیادی خواستگاران اشچهره زیبایی دلیل به که بود کسی باستان، یونان ایاسطوره شخصیت پنلوپه .1

 به را کفن این افتنب فرایند گاه هیچ او. گرفت خواهد تصمیم ازدواج مورد در سپس و برساند اتمام به باید را اولیس کفن بافتنِ  بود گفته که بود این او یحیله. سازد دور خود از را خواستگاران
 ـم پایان  .نرساند ـ

2. communal 
3. immanentism 
4. selfhood 
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ای هاندازهای جدیدِ بسیار و بینشها یا متون او چشمکند، اما خب از سوی دیگر در تمام کتابزدن و فهمیدنِ آثارش را دشوار میبعضاً سروکله
 ای در باب مسائل سیاسی، فلسفی و انتولوژیک معاصر خواهید یافت. برانگیزاننده

 
 «بودن ـ با»ر و ب. هایدگ

ین هایدگر، دهی به کار مارتی کلاسیکی نظیر کانت، هگل و نیچه، عمدتاً متمرکز بر بازجهتبه آثار فلاسفه ی نانسی در کنار اشتغال مداوماندیشه
حالی بر آرای هایدگر نیستند. برای مثال خوانش نانسی از مفهوم آزادی در کار است. کارهای نانسی صرفاً شرح 1919اش درویژه بعد از دکتریبه

جور آزادی کیپردازد. نانسی در پی ی هایدگر نیست، بلکه به کانت و شلینگ و سارتر هم می، صرفاً بحثی دربارهی آزادیتجربههایدگر، در کتاب 
گردد. آزادی آورد و آغاز میاز آن سر برمی یادِ اگزیستانسیالی بیندیشد که هر نوع آزادیکوشد به بناست، مفهومی از آزادی که می« غیرسوبژکتیو»

شدگی به جهان و به وجود لانه دارد. نانسی مانند هایدگر بر ی آزادِ سوبژکتیویستی، در پرتابکلاسیک، یا همان اراده 1«لیبروم آربیتریومِ »به عوضِ 

، کانت استدلال نقد عقل محضدر « دومین آنالوژی تجربه»است. در  2جور علیتِ نامشروطدر کار کانت یککند که آزادی این واقعیت تأکید می
کند( دال بر این است که سوژه باید خود را از زمان عمل می« خودانگیخته»کند که صورت خاصِ علیتّی که آزادی انسانی است )سوژه به طور می

هایدگر، نانسی آزادی کانتی را به عنوان نوعی آزادیِ  3سرشت آزادی بشریِ تعین نیابد. بنابراین نظیر  بیرون بکشد، تا از طریق علیتِّ تجربی
که همیشه پیشاپیش به درونِ وجود پرتاب شده است، حتی پیش از آنکه « کندفراموش می»ای که گیرد، آزادیِ سوژهدرنظر می 4«خودوضعی»

ه عنوان یکی اش، اندیشید. اگر به آزادی ب، از منظر هستیِ متناهیاشبه آزادی از منظر بنیادِ اگزیستانسیال تصمیم به آزاد بودن بگیرد. بنابراین باید
تجانس با یکدیگر[ به نظر بیندیشیم، تمام موجوداتِ متناهی به شکلِ نوعی ناهمگونی ]و عدم« نامتناهی»ی های سوژهها یا ویژگیاز دارایی

شود، بلکه وجودِ آغازد، تمام نمیگوید آزادیِ من جایی که آزادیِ دیگری میاند. نانسی میوداتی که مانع آزادی منرسند، یعنی به عنوان موجمی
 ـ»فرض یعنی دیگری ]اساساً[ شرط لازم برای آزاد بودن است. بدون این پیش ای مان به درون وجود، هیچ آزادیبودن شدهما و پرتاب «بودن ـجهان در 

« هستیِ »او نخستین کسی بود که به این شرطِ اگزیستانسیال اندیشید و بر  نیست. به همین دلیل است که کار هایدگر جذاب است، چوندرکار 
 آزادی تأمل کرد. 

ژه در ویبه )میتزاین( به قول خودِ هایدگر. نانسی« بودن ـ با»گردد، یا همان موضوع ی نانسی به کار هایدگر به موضوع اجتماع هم بر میعلاقه
معنای و  1992در  6تفکری متناهیشود. این کتاب همراه با ی تحریر درآمد، بر این موضوع متمرکز میبه رشته 1999که در  5متکثرِ تکین بودنکتاب 
 ی نود و کلاً در میان سایر آثار اوست. ترین متون نانسی در دهه، یکی از مهم1991در  7جهان

دنِ آن به یک کر یا نوعی تکثر یا بسگانگی، بدون بدل« ما»توان از یک پردازد که چگونه هنوز میبه این موضوع می بودنمتکثرِ تکین نانسی در 
 ـ»چیست؟ نانسی از هایدگر آموخته است که « ما»گفتن از یک هویتِ جوهری و انحصاری و طارد، سخن به میان آورد. امروزه شرایط سخن در 

یش به بخشد. ما همیشه پیشاپران، پیش از آنکه بتوانیم از جدایی میان فرد و اجتماع حرف بزنیم، به ما تعین ]یا قوام[ میما با دیگ« جهان ـ بودنِ 
گفتن از یک اجتماعِ طبیعی یا اصیل. تواند پایه و اساسی باشد برای سخنهرگز نمی 8ایم، اما این تقرر یا نهشتِ حادثدرونِ جهان پرتاب شده

توانیم به یک بنیادِ )فوزیس( متافیزیکی ثابت یا طبیعی بازگردیم. جهان دیگر مخلوقِ یک نیروی متعالی یا افلاطون ما دیگر نمیبرخلاف ارسطو 
طلق و م« حقایق»خصوص پس از نیچه، به شده نیست که ما اشغالش کرده باشیم. مرامِ فلسفی مدرن، بهنیست، جهان مکانی مشخص و تعریف

ای نیست که در آن بالاصاله  مقیم و متوطن گردیم، اجتماع به مسأله« طبیعی»بودگیْ دیگر واقعیتی ه است. وقتی اجتماع یا باهمجهانی پایان دادآن
مثل  روست: اگر اجتماع دیگری اجتماع با پرسش دیگری هم روبهی ما مسألهگردد. علاوه بر آن در زمانهی سیاسی مدرن تبدیل میمهم برای فلسفه

                                                           
1. liberumarbitrium 
2. unconditional causality 
3. VomWesen der menschlichen Freiheit 
4. autopositional 
5.Being singular plural/Êtresingulierpluriel 
6. Unepenséefinie/A Finite Thinking 
7. Le sens du monde /Sense of the World 
8. contingent positioning 



  فضا و دیالکتیک

 

 

7 www.dialecticalspace.com 

خودمان نباشد، چگونه باید آن را « مردم خودِ »انگاری با بودگی هارمونیک و همسانه از سوی خدا به ما داده نشده باشد، یا نوعی باهمیک هدی
 بفهمیم؟
نجالی و جکند و همین برخورد است که همچنان از او فیلسوفی ی نانسی، هایدگر با این پرسش به شکلی کاملاً مبهم و دوپهلو برخورد میبه دیده

داند که نامش چه جنجال و هیاهویی برخواهد انگیخت. افزون های فلسفی نام هایدگر را ببرد، نیک میبرانگیز ساخته است. هرکه در حلقهبحث
 قیی اخلا ویژه وقتی کسی مثل نانسی مشخصاً به حوزههای داغی است، بهبر این، همدلیِ شدید هایدگرِ با راست، همچنان موجب جنگ و جدل

و دهد. از یک سپردازد. نانسی منکر این ابهام و تیرگی نیست. برعکس، او آن را آغازگاهِ کار خود برای تغییرجهتِ هایدگر قرار میو سیاسی می
ترین وجه ممکن، تصریح کرده است که هر انسانی )دازاین به قول خودش( همیشه به روی رادیکالاستدلال نانسی این است که هایدگر، به 

خصلتی ذاتی است ــ اگر هنوز بشود از ذات سخن « بودن ـ با»، و این «با ـ دیگران ـ بودن»جهان گشوده است. در جهان بودن عبارتست از 

است، وجودداشتن عبارت « بودن ـ با»همان « آنجابودن»بنابراین «. آنجابودنی»هر « بودنِ »جوهر است، ذاتیْ بی« بودن ـ با»واقع گفت؛ به

 «.باهم ـ وجودداشتن»وجودی یا هماست از 
نتها این هستیم، م« بودن ـ با»طرز مدرن و حادثی بیندیشد وجود ندارد. ما همیشه  ای که به اجتماع بهبه باور نانسی، هیچ دیدگاهِ رادیکالیزه شده

ر خوبی فهمیده که هایدگسو نانسی بهاز یک جوهریِ برآمده از خصلتی مشترک یا هویتِ نژادی نیست.« باهم ـ بودنِ »، دیگر قسمی «بودن ـ با»
ت که کند. بر این اساس اسواقع گشودگی و دیدگاهِ رادیکالی را که خودش برنهاده بود، ترک میزند، بهوقتی از یک اجتماع حقیقی آلمانی حرف می

سوسیالیست هایدگر بر این باور بود که جنبش ناسیونالتواند به وجودی راستین بینجامد. گوید تنها این اجتماع میی ریاستش میهایدگر در خطابه
داشت. یافتن این اجتماع راستین نبود، تصوری از تحقق هستی و زمانتواند راهِ گریزی باشد از وجودِ نااصیل. ظاهراً هایدگر وقتی مشغول نگارشِ می

قطعیت مانع از مشارکت او در یک رژیم سیاسی اد، منتها این عدماو خوانندگانش را در یک وضعیتِ ]اگزیستانسیالِ[ نامشخص و غیرقِطعی قرار د
ل های سیاسی کترین رژیمکشدانستنِ خود با یکی از آدمسوسیال و از همسویی و یکیاش به جنبش ناسیونالهولناک نشد، از دوختنِ اندیشه

ر ماندگار را اعلام کرده، به فیلسوفی چون هایدگاجتماع درون نظر خیلی عجیب و غریب است که فیلسوفی مثل نانسی که پایان هر نوعتاریخ. به
زند، م میبازی قلگرایی و دهاتیای که واضحاً علیه هر نوع نوستالژی برای محلیکه در پی اجتماع آلمانی اصیل است متشبث گردد. چگونه نانسی

 بود؟  خزیده1اوبرگاش در تودنشود هایدگر؟ هایدگری که به کنجِ کلبهمرجعش می

تفکری )که در کتاب  2«تصمیم وجود»ی طور که پیشتر گفته شد، دیدگاه نانسی نسبت به هایدگر دووجهی است و خودش هم در مقالههمان
الهام گرفته است. از سوی « بودن ـ با»پردازد. از یک سو، او از صورتبندی هایدگر از روشنی به این موضوع میمنتشر شده است( به متناهی

تکثرِ می نقد بگذارد. بر اساسِ تحلیل نانسی در های هایدگر درخصوص اجتماعی اصیل یا راستین را در بوتهخواهد از اساسْ تمام داعیهمی دیگر
در  ترین مانعِ پیش پایِ هایدگرشود که دقیقاً همین موضوع ]یعنی نوعی نوستالژی و میل به اجتماع راستین[، اصلیمشخص میتکین بودن 

های اخلاقی و فلسفی معاصر برای یک اجتماع بوده است. این نوستالژی همچنین معضلِ اصلی در ناله« بودن ـ با»ی اش دربارهلسفیتأمل ف
ن گرایاتوان این دو را از خیلی جهات با هم قیاس کرد(. بر این اساس باید نقش مهمی را که اجتماعرفته است )گرچه نمیگمشده یا ازدست

کنند، مورد ارزیابی و تأمل مجدد قرار داد، جریانی که نویسندگان بسیار تأثیرگذاری همچون چارلز تیلور، مایکل سندل و السدیر یامروزه ایفا م
 اینتایر دارد. مک

ای بسطِ نشانی است بر کند. ابهام و تیرگیِ هایدگر برای او راهنما و اش بررسی میترین هستهی اجتماع را در ژرفنانسی به پیروی از هایدگر مسأله
بودی تحلیلی بنیادین خواند. تحلیل هممی 3«بودیهم»کردن آن در آنچه خود تحلیل ، و رادیکال«آنجابودن»ی مندیِ برسازنده، بسطِ رابطه«با»

ه نظر ن به اجتماع باشد. بتواند اساسی برای اندیشیدی افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به جهان و اینکه چگونه این میی مواجههاست از نحوه
 ست.  هایدگر است، اما این کافی نی هستی و زمانِ ، «بودن ـ با»ی آغازِ این تحلیل و تلاش برای اندیشیدنِ رادیکال به اجتماع به مثابه نانسی نقطه

 

                                                           
1.Todtnauberg 
2. 'La decision d'existence 
3. coexistential 
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 پنج. هستی شناسی
 الف. جهانی شدن

نانسی است، اما مسائل و موضوعات متعدد دیگری هم در کار او هست.  ترین مضامین در کل کارهایترین و جذابموضوع اجتماع یکی از مهم
های او در مورد کانت، دکارت، هگل و غیره بنگرید(، بلکه موضوعات تنها اشراف زیادی به بخش بزرگی از تاریخ فلسفه دارد )به کتابنانسی نه

ی استعمالِ آنها در دنیایی که به طور روزافزون در حال ر مورد نحوهگذارد و دسیاسی نظیر عدالت، حاکمیت، و آزادی را در آثارش به بحث می
را نوشت و در آن به  معنای جهانکند. او همیشه نظر و دیدگاهی بسیار خاص و یکهّ دارد. برای مثال، نانسی کتاب شدن است احتجاج میجهانی

کنیم منظورمان چیست؛ منظورمان چیست وقتی ک جهان زندگی میگوییم ما داریم در یدنبال ]اندیشیدن به این[ موضوع بود که وقتی می

گوید جهان و وجودْ مسئولیتِ رادیکال ماست، البته منظورش این گوییم معنای جهان دیگر در ورای آن قرار ندارد بلکه در درونش است. او میمی
های مسئولیت اخلاقی، حقوقی و سیاسی در وضعیت کس مسئولیم. قصد نانسی این است که بگویدچیز و همهنیست که ما نسبت به همه

کی ی مسئولیتِ ما دیگر از سوی یک نظمِ متافیزیانضمامی و مشخص مبتنی است بر یک مسئولیت انتولوژیکِ ازپیشی. از زمانی که معیار یا سنجه
آنکه امکانِ تشبث به یک علتِ بنیادینِ ازپیشیِ هستیم، بی 1بریم که در معرض یک وجودِ عریانیا الوهی داده نشده است، در جهانی به سر می

اختی شنی اخلاقی نیست، بلکه موضوعی هستیی نخست یک مسألهبودنِ وجودِ عریان در وهلهباور نانسی، حادثی جهان وجود داشته باشد. به
تواند به یک چارچوب عام اصر دیگر نمیاست. در حالی که در جهان فئودالیْ معنا و مقصودِ زندگی مشخص و ثابت بود، وجود در دنیای مع

بودن نیست. واقعیت این است که امروزه ی وجود جهانیِ معاصر چیزی جز همین حادثیمتافیزیک متشبث گردد. به بیان نانسی مسأله
ل تن در این وضعیت دلیایم، اما قطعاً قرارگرفی فراوانی پرتاب شدههای پیچیدههای فراوانی پیش روی ماست؛ اینکه به وضعیتقطعیتعدم
 شود که ازآن بنالیم.نمی

کنیم در یک پرسد معنای اینکه ما امروزه فکر میمان. او میی نخست پاسخی است به اقتضائات زمانهدر وهله 2«شدنجهانیاین»به نظر نانسی 

به هیچ وجه امری داده « معنای جهان»هان بودن. شکل رادیکالی است از درمعرضِ معنا و خودِ ج 3«شدنجهانگیر»کنیم، چیست. جهان زندگی می
مانده این است که جهان، و فقط جهان، آنجاست، فقط جهان وجود دارد. معنا چیزی نیست که ما، در شده از سوی یک خالق نیست. افقِ باقی

ک ای است که ی«ابژه»عناست، یا جهان مقام خلفای سکولارِ خدا، به جهان نسبت دهیم. چنین حکمی فقط تأیید این نظر است که جهان فاقد م
اپیش همچون موجوداتی بیندیشیم که همیشه پیش« جهان»گوید باید به باید از بیرون بدان معنا ببخشد. به این اعتبار است که نانسی می« سوژه»

پا افتاده بسیار بدیهی، و حتی مبتذل و پیشکند. قضیه به نظر ای در آن نیست و با این حال نانسی مدام تکرارش میاند. هیچ حرف تازهدر جهان
پا افتادگی همان چیزی است که امروزه مطرح است. دیگر هیچ امر مستور و پنهانی پشتِ موضوع جهان نیست. ما باید خود را آید، و این پیشمی

(، آن چیزی ontosشناسی، این منطقِ انتوس )هستیجهان رویاروی شویم. این  4«ازهیچِ »با این هیچی، با این نیستی، رویاروی کنیم، باید با این 
 دارد.بیان می 5خلق جهان یا جهانی شدنهای اخیرش یعنی طور که در یکی از کتابخواهد با آن مواجه شویم، هماناست که نانسی از ما می

 

 ب. واسازی مسیحیت
سازیِ مسیحیت هم هست. البته واسازی مسیحیت با نقدِ صرفِ شدن در عین حال برای نانسی به معنای وای جهانیاندیشیدن از خلال مسأله

ی مقابل دین است، یا اینکه آیا دین نوعی منشِ خودانتقادی نسبت مسیحیت فرق دارد. مسأله در واسازی مسیحیت این است که آیا اتئیسم نقطه
 قدر بدیهی باشند که دیگر بههای مسیحیِ وجودمان آنجنبهدوست داریم بگوییم که دیگر مسیحی نیستیم، اما شاید « هامدرن»به خود دارد. ما 

                                                           
1. naked existence 
2. becoming-worldly 
3. becoming worldwide 
4. ex nihilo 
5. La création du monde ou la mondialisation 
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آیند. برای مثال این پرسش را در نظر بگیرید که آیا وجود ما معنایی دارد یا خیر. این فکر که وجود درواقع معنایی دارد و اینکه مان نمیسپهرِ آگاهی
مُلصق شده است،  به یک اندازه در اتئیسم و مسیحیت حاضر است. حتی  این معنا از سوی یک چیزِ خودبنیاد )خواه خدا یا یک سوژه( به وجود

 آغازد.معناست از همین فکر میگوید وجود بیاین مُدعای نیهیلیستی که می
ه ب از منظر شرایط استعلایی وجودمان بیندیشد. جهانِ یک اتئیست جهانی است که در آن دیگر معنا« معنای جهان»کوشد به بنابراین نانسی می 

نفسه است. جهان معنا ندارد بلکه خودش معناست، و این وجودِ عریان دال ما فی« در ـ جهان ـ بودنِ »جهان مُلصق نشده است، بلکه معنا شرطِ 
ازپیش  هتوانیم در پس پشتِ معنایی از زندگی پنهان شویم کبر این است که ما باید در معنایی که خودِ ما هستیم وجود داشته باشیم، و دیگر نمی
 مفروض شده است. ما در معرض جهان و خودمان هستیم، و این است معنای وجود. 

کند و ظاهراً بر این تصور عام گونه که هست، محدود میرسد که نانسی خود را به تأیید وضع موجود، یعنی جهان آندر نگاه نخست به نظر می

رسد ر میخصوص به نظبریم. بهتی سابق به بعد ما در نوعی انسانیتِ متکامل به سر میهای سوسیالیسزند که از زمان سقوط دولتمُهر تأیید می

های های فردی و مأموریت]و درست[ بودنِ برخی موضوعات مخالفت کنیم: اینکه حقوق بشر هست، آزادی« خیر»توانیم با که دیگر نمی
ست و غیر ذلک. ]برعکس اما[ تزِ نانسی چیزی نیست جز به چالش کشیدن ی سازمان ملل برای حفاظت از نظم اخلاقی جهانی هدوستانهانسان

شود که به شکل نقدی تند، آن خیریت یا درستیِ سیاسی یا فلسفی را خودِ آن مفهوم و دیدگاه. به باور من به طور کلی کار نانسی زمانی جذاب می
 رود.نشانه می

 
 شش. حاکمیت

فرد و ، به شکل منحصربه1991در تغییر جهان های دیگری نظیر ، و هم در متن1919در  فراموشی فلسفهترش همچون نانسی هم در آثار متقدم
تردید این به این معنا نیست که او فقط یک فیلسوف اجتماعی یا سیاسی است. به کشد. بیی ما را به پرسش میای بدیهیات و رتوریک زمانهیکهّ

ی سیاسی و اجتماعی مداخله کند[، پیش از هرچیز وظیفه و کارش فلسفیدن به کار گرفته شود ]و در عرصهبیان او اگر قرار باشد فلسفه امروزه 
 است. بگذارید با ذکر یک مثال قضیه را روشن کنیم.

نشاند و ناآرامی را فرو ی های بالقوهکوشد، با یا بدون موفقیت، کانونهای سازمان ملل متحد، این نهاد میبینیم که با افزایش روزافزون مأموریتمی
ند شو المللی را در جاهایی که نقض میدوستانه  قوانین بینخواهد از طریق مداخلات انساناز آن طریق نظمِ جهان را حفظ نماید. این سازمان می

وی یک حاکمیت خطاب به دهند که دیگر هیچ حاکمیتی در کار نیست، دیگر هیچ اعلانِ جنگی از سپیاده سازد. این مداخلات ظاهراً نشان می
ها ا این حال نشانهگوید بالملل به نام انسانیت به طور کل طرفیم. نانسی میشدن به قوانین بینحاکمیتی دیگر وجود ندارد، بلکه صرفاً با متشبث

میلی یرنگ و پوشیده. این بکمکند، البته به شکلی دهد حاکمیت هنوز در سیاست معاصر نقش ایفا میهای فراوانی هست که نشان میو سمپتوم
جنگ خلیج  یهای نانسی برای نوشتن متنی دربارههای نمادینش از سوی دیگر، انگیزهگفتن از حاکمیت از یک سو، و به کارگیری تام ارزشبه سخن

رنگِ حاکمیت در غرب و مبودند. او در این متن بررسی کرد که هنوز در تفکر سیاسی و اجتماعی معاصرْ حاکمیت چقدر نقش دارد. نقش ک
از این  خواهد بدان بپردازد، به جای آنکه فراموشش کند. نانسی در این تحلیلبازگشت ضعیفش در جنگ خلیج، موضوعی است که او آگاهانه می

ر به نام و به خاط گوید، فریب است. حتی اگر دولتی ادعا کند کهشعارِ کارل اشمیت الهام گرفته است: قصدِ آن کس که از انسانیت سخن می
یابد تا آن را به صورت تخاصمی علیه مخالفان و دشمنانش به کار گیرد. شمول تفوق و تحکم میکند، بر یک مفهومِ جهانانسانیت جنگی برپا می

دهد. دیگر فقط زدایی کند و آنها را مجرم جلوه خواهد از دشمنانش مشروعیتشود میدهد که جهانی که دارد جهانگیر میاشمیت توضیح می

کنند و به نحوی اخلاقی صلاحیت و مشروعیتش را داشتنِ دشمن پشت مرزهایش کافی نیست؛ او را در درون مرزهای ملی خودش دنبال مینگه
مت ر که حکو طو جوی نامشروع است، همانکند، او یک ستیزهشود: او از نظم و مرام اخلاقِ انسانی سقوط میکنند. او آشکارا ناانسان میتخطئه می

 خواند.ایالات متحده زندانیان طالبان را به این نام می
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  هفت. هنر و فرهنگ 

 1991ی هنر و فرهنگ هم است. او پیشتر در سال خواهم به این موضوع اشاره کنم که نانسی فیلسوف بسیار پرنفوذی در حوزهدرنهایت می
داری در مورد رمانتیسم ینا، بود و بحث دامنه 1مطلق ادبیی برادران شلگل نوشت. نام کتاب ی رمانتیسم اولیهکتابی با لاکو ـ لابارت درباره

Frühromantik  آلمانی، یا همان رمانتیسیم اولیه به راه انداخت: مکان و جمعی از برادران آگست ویلهلم و فردریش شلگل )و تاحدی هم

کردند، که از آن پس پرداخت که برادران شلگل در ینا منتشر میمی Athenaeumی نوالیس و شلینگ(. این کتاب به بررسی و مرور نشریه

 oeuvre)یا همان  2ی ادبی برپا ساختند. لاکو ـ لابارت و نانسی بر موضوع ادبیاتی متمرکزند که خود را به عنوان یک کار ]یا اثر[هم یک حلقه
سازد( و درنتیجه او به عنوان سوژه، ]یعنی به کند )یا مینویسد، تولید میه دارد میای ککند: نویسنده خود را در کارِ ادبیفرانسوی( محقق می

م به این واقعیت اشاره دارد که حج مطلقِ ادبیشود، یک فرد خودساز یا خودتولیدگر. ی این اثر، خودش به یک کار مبدل میعنوان[ متکا و پایه
 کنند. ی مدرن ما بازی میسزایی در جامعهزیادی از این مضامین رمانتیک هنوز هم نقش به

ته ویژه در رابطه با هنر معاصر نوشهای هنری، بهاش به ادبیات، فیلم، تئاتر و شعر، همچنین مقالات زیادی در مورد کاتالوگنانسی در کنار علاقه
ان تو های زمانی متفاوت، همچنین بعضی از کارهای خود را به همراه هنرمند فرانسوی، فرانسوا مارتین، ارائه داده است. مینانسی در دورهاست. 

مرگِ  به طبع رسید، خواند. در این اثر تز هگل در مورد 1999، که در  3موزهاتأملات فلسفی او را در مورد قوانین هنر به طور عام در کتابش با نام 
از نقاش « مرگِ باکره»ی لوور پاریس هست که در مورد نقاشیِ در موزه 1990گیرد. همچنین متنی از او متعلق به سال هنر در کانون توجه قرار می

های نانسی اندیشهکه در آن شماره کلاً به بررسی  ،پاراگرافی های نشریه، در یکی از شماره1991تر در ایتالیایی، کاراواجو، است. این متن پیش
 ـبرخلاف صورِ ت پرداخته بود، منتشر شد. نانسی در نقاشیِ کاراواجو به دنبال درک دیگری از هنر است. نقاشی نوعی بازنماییِ جهان تجربی نیست ـ

 ـبلکه بازنماییِ جهان، معنا و وجود است:  افلاطونی و متافیزیکی ـ
ی نیست، هیچ راهی نیست. آنجا نقاشی هست، ما هستیم، به طور نامشخصی، بطور از درون )این( نقاشی تا بیرون )این( نقاشی، هیچ

 ـنه به درون و نه به بیرون خودمانمشخصی. در اینجا )این( نقاشی ]راه[ دسترسی ماست به این واقعیت که ما دسترسی/ راه نمی . یابیم ـ
یست، کردن به معنای بازنمایی نکشد. در این شرایط، نقاشیبه تصویر میی وجود را بنابراین ما وجود داریم. این نقاشی ]کاراواجو[ آستانه

 (.,p. 115Paragraph in Kamuf p.(ed) ,1993 ,ی آستانه است )بلکه صرفاً به معنای برنهادنِ بنیاد، تار و پود، و رنگیزه

 نویسد:عباس کیارستمی. او در این کتاب میی فیلمسازِ ایرانی را منتشر کرد، کتابی درباره بداهت فیلم 0221نانسی در سال 
زء ج ی(( شدتِ یک نگاه به جهان است که خودْ ی/ منتقل کنندهدهندهی )ارتباطگذارندهاشتراکی )یعنی باید گفت بهدهندهسینما ارائه

و قسمتی از آن است )فیلم به معنای اخص کلمه همچون یک ویدئو و تلویزیون، و در عین حال عکاسی و موسیقی: این موضوعات 
شوند(. سینما بخشی از جهان است، دقیقاً به این معنا که در ساختار جهان )آن طور که اینک هست( سهم داشته دوباره مطرح می

 شود... واضحاً مشخصنگری میبینی و  پیشگریستن به امر واقع تماماً جایگزینِ هر نوع دیدن، پیشاست: همچون جهانی که از آن ن
اوت کند و باید در این مورد صحبت کرد( تفگاه این را فراموش نمیها )البته با عکاسی و با آغاز با آن: کیارستمی هیچشود که فیلممی

ها یا احساسات، اسطوره یا رویا و غیره(. سینما ی تجربه )داستانشدهه ]بیان[ حالاتِ ادراکبسیار زیادی دارد با گرایشِ نسبتاً تازه ب
ی نگریستن، و اینکه امر واقع تا آنجا واقعی است که بدان ی دیگر هم دارد: جنبهکه دارد، یک سویه ایبسیار فراتر از آن نقش رسانه

چیز را دربرگیرد، از این سوی زمین تا آن تواند همهجاحاضر است، میلم همهی اینها به صورت یکجا است، فینگریسته شود. همه

  (. p. 20Film of Evidence The ,سویش... )
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ی بین ی بودلر، رابطهی تحریر درآورده است. متونی دربارهالمللیِ متعددی به رشتهنانسی همچنین متون فراوانی در مورد هنر در نشریات بین
 ـگی 1ی هنرمند معاصر کاوارای بازنمایی در هنر، قانون ادبیات، درباب هلدرلین، دربارهخشونت، مسألهتصویر و  و حتی در مورد موسیقیِ  2و سون 

 تکنو. گویا هیچ چیز با نانسیِ فیلسوف بیگانه نیست. 
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